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 چکیده
در  شناسی بوده است.معرفت از مسائل مهم در حوزه   ، هموارهبر معرفت انسان یمعرفت ریعوامل غ ریتأثبررسی 

، اثرگلاذاری و در نگلااه برخلای دیگلاربه حساب آمده باور  اختق   در تقابل با ریاین اثرپذی (فوردیکلنگاه برخی )
 امیلالی. وی انگاشته شده اسلاتانسان مواف  منط  و تجربه  ، بر معرفت احساسا ی و از جمله شناخت ریعوامل غ

نگریسته و موضوع مهم مسئله نیبه ایانه گراواقعیی از منظری عتمه طباطباو  سمیپراگماتانگاره  بر  هیتک اب مزیج
خلاتف  بر -طباطبایی  . عتمهبررسی و با هم مقایسه شده استدو متفکر های این ، دیدگاهپژوهش نی. در ااند
دها خواستدانسته و را معتبر  دیو کارکرد مف ستهیز که تجربه   مزیج تطاب  با واقع را  -داند میباورها  را منشأ و موج 

را  یشرور اختقهمچنین عتمه تأکید دارد.  معرفتبر ی و امور باطن تقاخبر اثرگذاری  سته ودانشرط معرفت 
در  یاحسلااس گناهکلاار برآملاده ازآنهلاا را  ملازیاملاا ج، داندیم هیغضب ای هیشهو یدر قوا  یحاصل افراط و تفر

 . شمار آورده است به «ماریب یخودها»
 هاکلیدواژه

 . مزیج امیلیو، ییعتمه طباطبا، شناخت، یسشنامعرفت، اختق

 رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک ،دانشکدهیگروه معارف استم اریاستاد     . |          h.zare@umsha.ac.ir

 نویسنده مسئول() ، قم، ایران.یالمصطف یاستاد همکار دانشگاه مجاز.     |        a_pashaei61@mou.ir 
 رانیا قم،  ،قم هیحوزه علمچهار  آموخته سطح دانش.    |     mojtabaazimi67@yahoo.com

۲۵/0۵/1۴03تاریخ تأیید:          ��  07/0۵/1۴03تاریخ پذیرش:   
.، فشی  عظیمینیرحسیام ،ییپاشاحسین  ، زارع ■  امیلیو و ییمنظر عتمه طباطبا از، ختاختق بر شنا ری(. تأث1۴0۲) مجتبی 

 doi: 10.22034/ethics.2024.51399.1679 .7۲۔۴9، (21)۶. پژوهیاخلاق فصلنامه. مزیج



 

 
 

می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

پژو 
شی

ه
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

    |   ی
شم 

ل ش
سا

  |   
ماره

ش
 

ارم 
چه

  |    
ان 

مست
ز

۱۴
۰۲

  

۵۰ 
 

 مقدمه و بیان مسئله

بلاه خلاود  -بیسلاتم قلارن  نیملاۀ در -را  شناسلاانکلاه نگلااه معرفتشناسی مباحث معرفت ترینمهماز 
این طیلاف از اندیشلامندان از میلاان معلاانی . استای معرفت گزارهمربوط به مباحث ، هداشت مشغول

بلااور ) ایمعرفلات گلازارهضلامن قبلاول و گرا شناسلای فضلایلتبا رویکرد معرفت، شناختگوناگون 
از مقلادما  و للاوازم معرفتلای و نظلاری تنها  بر این نظرند که شناخت نظری و معرفت( جهصادق مو  
و  فضلاایل، افعلاال اختقلای، افلاراد هلاایویژگی ماننلاد، شناختی از عوامل غیر ، بلکهپذیردتأثیر نمی

سلااختار  شلادن یکلای برخی بهگذاری این نگرش تا جایی است که اثر. متأثر است … و رذائل فردی
 در ایلان فضلاا. انلادرأی دادهعقتنی با ساختار معرفت در مسلاائل اختقلای  فضایل حوزه  معرفت در 

 شلاده مطلارحشلاناخت بلایش از پلایش بلار خلقیا  و آنچه مربوط به حوزه عملال اسلات  تأثیر مسئله  
و  تغییر معرفت نقش دارنلاد یلاا خیلارا اختقی در کسب معرفت ی افعال اختقی یا ضد   اینکه . است

اصلالی ایلان سلاثالا   از، مرتب  است یا نلاهاو  انسان با ساخت معرفتی شناختی غیرهای آیا ساحت
و محلال بحلاث شده و همواره طرح میان  این در از سوی اندیشمنداننظرا  مختلفی . ندهست بحث

هلاای متعلادد و بلاا رویکردهلاای اندیشمندان استمی این مسئله به شکلمیان در . است بوده بررسی
از بزرگلاانی  طباطبلاایی عتملاه. اسلات بلاودهعرفانی و تفسیری مطمح نظر ، کتمی، مختلف فلسفی

ت  در. است اهمیت میان حائز این در است که نظراتش ملاورد ویلاژه  طلاور بهغربی نیز این مسئله سن 
 . و ویلیام جیمز بوده است 1کلیفوردویلیام ی مانند توجه متفکران

. اسلاتاز اهمیلات بلاالایی برخلاوردار یکی از پیشگامان این نظریلاه عنوان  به نگرش ویلیام جیمز
. ایمایلان دو متفکلار را بررسلای کلاردهدیدگاه تحلیلی ۔ در تحقی  حاضر با رویکرد توصیفیرو، این از

بلاه  مت صلاف ای اسلات کلاهقصلاد و حلاالا  بلااطنی، ز اختق و افعال اختقلایدر این تحقی  مراد ا
 و از متعلقلاا شلاوند می «نبایسلاته»یلاا « بایسلاته»، «بلاد»، «خلاوب»ارزش یا الزام اختقلای ماننلاد 

هلاا که در حلاوزه افعلاال و ارزش شناختی غیرعوامل ، دیگر عبار  به. آیندبه حساب میعملی  عقل
، شلالاناخت و معرفلالات مربلالاوط هسلالاتند کلالاه بلالاه حلالاوزه  شلالاناختی  در برابلالار عواملالال، مطلالارح هسلالاتند

ای تحقیقی که مسلاتقیم بلاه چنلاین مسلائله، ذکر است قابل ،تحقی  در اشاره به پیشینه  . گیرندمی قرار
 2.توان به مواردی مرتب  اشاره کردمی، اما یافت نشد، پرداخته باشد

                                                
1. William Kingdon Clifford 

 تی که تا حدودی مرتب  و همراستا با این پژوهش هستند، عبارتند از:مقالابرای نمونه، از جمله . 2
 .گرانیاثر حامد مسکوب و د «میتعل  معرفت در اختق از منظر قرآن کرم ریتأث یبررس» .1
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  طباطبایی علامهاه حقیقت معرفت از دیدگ

، اسلات ییگراواقلاع بلار یمبتنلا خارج عالم از آن تیکاشف و معرفت، علم به استمی فتسفۀ نگرش
، 1389، ییطباطبلااعتملاه ) اسلاتو مطابقلات بلاا واقلاع  صلادق یمعنلاا به شانیا نزد قتیحق و ح یعنی 

، چیسلاتی. مطل  علم و آگاهی اسلات، گرفته است قرارمورد توجه  همعرفتی که در این مقال. (8۵ ص
عتملاه بلار . آگاهی هسلاتندعلم و در تحلیل مهم اسباب و منابع معرفت از مسائل ، امکان، اهمیت

دانلالاد کلالاه میمعرفلالات را املالاری فطلالاری . (۵7۔۵9 ص، 1 ج، 1389، طباطبلالاایی عتملالاه)گرایی مبنلالاای واقلالاع
بلار  بطلاتن و از ایلان راه خلا دهلاد می قلاراره در اختیلاار انسلاان اولی  اهیبدیصور   به معلوما  را

دو قسلام حصلاولی و بلاه معرفت . (103ص، 1 ج، 1389، طباطبایی عتمه) کشدمی یآلیستایدهگرایی شک
معرفتی است که  معوهون دهعد مه    ، حضوری سنخ و صنفمعرفت از ؛ گرددمی تقسیمحضوری 

 متعللا  آناین معرفلات آن اسلات کلاه  یهاویژگی از. (38 ص، ۲ ج، 1389، طباطبایی عتمه) ح ضر است
ص و انتخاب اسلات کلاه بلاه نحلاو تشخ   مساوی «وجود»همواره   زیرا کلی موجود نیستصور   به

اسلاتعداد اتصلااف بلاه و خطاناپذیر بوده  جهت همین به. یابدن در نزد عالم حضور میجزئی و متعی  
معللاوم بلاا ماهیلات اسلات کلاه معرفت حصلاولی آن . (۴7 ص، 1380، زادهحسین) صدق و کذب را ندارد

ایلان گونلاه . (38 ص، ۲ج، 1389، طباطبلاایی عتملاه) در نزد عالم حاضر است، ذهنی وجوددر قالب خود 
بلاوده  خطاپلاذیر، فبه جهت وجود واسطه بین مدر ف و ملادرَ  - حضوری علمبر ختف  -از معرفت 

 . و سرانجام قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارا خواهد بود

 شناخت منابع
در . دهلادمی قلارارعقللای و شلاهودی ، تجربلای دستههای انسانی را در سه معرفت طباطبایی، عتمه

 نژاد.یکلباد رضایعل اثر ،«و اختق بیدرباره معرفت نفس و رابطه آن با تهذ ییعتمه طباطبا دگاهید یبررس» .۲
 . یاحمد حقاثر  «ییعتمه طباطبا ا یاعتبار هیبر اساس نظر یاختق تینظر و عمل در ترب انیرابطه م یبررس» .3
 نوشته نرگس نظرنژاد. «ییعتمه طباطبا دگاهیاز د یقیموانع معرفت حق» .۴
. بلاا تمرکلاز بلار مبحلاث علادالت یشلاکر ینوشته مهد «ییعتمه طباطبا دگاهیبر د دیگناه بر شناخت با تاک ریتاث» .۵

 انیلاود دارد و درصدد بو توان عقل در عرصه ادراف متزمه وج یاله یتقوا تیرعا انیکه م داردیم انیب، یاختق
  امر است. نیا یفلسف
، اندنداشلاته ینگلااه مزیج امیلیو ا یبه نظر کیچیه رایز  آثار اخص از مقاله حاضرند نیکه ا داستیکه پ همانگونه
معرفلات بلار  رابطه گرید یبرخ، اندبه عتمه نداشته ینگاه یبرخ، انددهیاثر گناه بر معرفت را کاو یبرخ، نیافزون بر ا

 است. تموانع معرفتنها ناظر به  زیناز مقالا   یکیو  ندااختق را کاوش کرده
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 اسلات کلاه سلاببهملاین معرفلات   زیلارا دارد هویلاژای معرفت عقلی مرتبه، گانهسههای بین معرفت
، طباطبلاایی عتملاه) آوردبرای انسلاان فلاراهم ملایرا امور قُبح  و حُسن شده ونا  از فرومایگی تمییز حس

 دسلاترسدر املاا ، برتر از معرفلات عقللای اسلات، درجه منظر ازمعرفت شهودی . (۵7ص، 3 ج، 1389
عقلال ، یعنلای ظلااهری کنلاار رسلاول در بیرونلایپیامبر ، برای انساناینکه  ضمن. نیست هاانسان همۀ

دار اسلات و رعقلال از منزللات خاصلای برخلاو، در نصلاوص دینلای ،روهملاین از و معرفی شده است
 به سبب این معرفت است کلاه زنلادگی بشلاری و  زیرا استآدمی  قُربو  رستگاری اصلیساز زمینه

 . (۲۵0 ۔۲۵۲ص ،۲ ج، 1389، طباطبایی عتمه) شودامور تشخیص داده میقُبح  و حُسن
ی تلاأثیر معرفت عقلی از امور شکی نیست که سلارآغاز معرفلات بلاا حلاس   زیلارا پلاذیردمی حس 

افلازون بلار  للایو ،آورنلاددریافت امور فراحسی را فراهم می است و ابزارهای مادی و محسوس زمینه  
 ،قیقلاتح در. نلادامعرفلات مثثر سلااختن نیز در ساختن زمینه( )مشروط به فراهمامور فراطبیعی آن 

 در عرصلاه  تنها نلاه ایلان املار. فعل و انفعالا  گوناگون در اکتساب و کاهش معرفت عقلی اثر دارنلاد
بلاا بلادی و عمللای  عقلال، بلاه بیلاان عتملاه. صادق استعقل نظری نیز  در گستره   ، بلکهعقل عملی

، عمللای بخلاش علملای و عقلال، عقل نظلاری. ها مرتب  استو عقل نظری با هست و نیستخوبی 
آن در  کلاه زمینلاه   نلاداعمللای عقلال و رذائل اختقی ناظر بلاه فضایل. بخشدبخش ارزشی را نظم می

انسان در زندگی خویش بلاه آن فعلیلات ، عمل بالقوه موجود است و در مرتبه  صور   به وجود آدمی
 . (1۴8 ۔1۴9 ص، ۲ ج، 1389، طباطبایی عتمه) بخشدمی

 شناختابزارهای 

لای ادرافعتمه با توجه به مراتلاب  بلاه ایلان بحلاث ، ادراف خیلاالی و ادراف عقللای و شلاهودی، حس 
شلاود و هملاه ادراف هلام بلاه حلاواس ملای فرایند شناخت با تجربه آغاز ،عتمه نظر از. پرداخته است

را حاصلال مداخللاه عقلال و شناخت  نهایت، ، درالبته. (۲9۶ ص، 1380، طباطبایی عتمه) شوندمی ختم
نلاه ارزشلای ، مشاهدا  ما بدون تکیه بر اسلاتدلال و برهلاان»داند و معتقد است می فرایندی عقتنی

 . (1۵7 ص، 1388، طباطبایی عتمه) «انددارند و نه مفید کلیت و قانون
تلارین حلاس از رایر، دهستنشهود و وحی از ابزارها و منابع شناخت ، عقل، حس ،از نظر عتمه

عتملاه عللام را از جهتلای بلاه تصلاوری و . (33۴ ص ،1 ج، 13۶۴، طباطبلاایی عتملاه) ابزار شلاناخت اسلات
خوانلاد بلادون ایجلااب یلاا علم تصوری را صورتی از یک یا چند معللاوم می، کندتصدیقی تقسیم می
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علم تصلادیقی را صلاورتی  … و کوه، ور گلمثل تص. علمی است که حکم ندارد، عبارتی بهو  سلب
مثلال زملاانی . کند که با ایجاب یا سلب چیزی نسبت به چیزی دیگر همراه استاز معلوم عنوان می

 بلااور بلار ایلاناو . (178 ص، 138۵، طباطبلاایی عتمه) ستبهاگران طت، گوییم انسان خندان استکه می
ی  زین آن وهستند  یمبتن یتصورم است که تمام علوم تصدیقی بر علو بلار حلاس بلاه ایلا واسلات حس 

لای  کی یحت فقدان با و گرددمی ه حس   - یقیتصلاد چلاه و یتصلاور چلاه - آن بلاه مربلاوط عللاوم ازقو 
 . (2٦2 ص، ۵ ج، ق1۴17، طباطبایی عتمه) میشومی محروم

 طباطبایی علامه دگاهیاز د شناختبر  اخلاق ریتاث

ارتباطی انسلاان بلاا جهلاان  تنها وسیله  . بدیلی داردمادی و معنوی انسان جایگاه بی معرفت در حیا 
معرفلات  رسیدن به کمال و نیل به اهلاداف بلنلاد انسلاانیت در سلاایه  . ستاو شناخت، خارج از ذهن

هاسلالات و هلالار بینی انسانها و جهلالاانایلالادئولوژی، خاسلالاتگاه مکاتلالاب، معرفلالات. پلالاذیر اسلالاتانجام
تنگاتنلاگ  ایو معرفت با سرنوشت انسلاان رابطلاهاختق . شناخت استوار است ای بر پایه  نیبیجهان
در . بلاه آن گلاره خلاورده اسلات هاانسان همۀاست که سرنوشت ای گونهبه گستره و تأثیر این دو. دارند

، آیلاا  و روایلاا اسلااس  بلار. مختلفی وجود دارد آراء، بر معرفتاختق خصوص چگونگی تأثیر 
بلاا  وآینلاد می حسلااب بهنوعی بیماری روحی ، خیرهای اختقی قابلم نقطه  عنوان  به شرور اختقی

دودللالای و دوگلالاانگی ، ایجلالااد هیجلالاان و اضلالاطراب، تلالاأثیرا  منفلالای از قبیلالال تحریلالاک احساسلالاا 
در . دنشلاود و ملاانع پیلادایش آن مینلاکنانگیزه و توان کسب معرفت را زایل می، آن غیر شخصیت و

بر قلاوای ادراکلای انسلاان و حتلای در ملاواقعی تبَع  به بر جان و روح واعمال  های دینی  به رابطه  آموزه
ه  مثبت تقوای الهی بر آیاتی بر تأثیر ،شده است و در مقابلتأکید  بر نسل انسان ، ادراکلای و تمییلازقو 
ایلاد! اگلار ای کسانی که ایمان آورده»ید: فرمامی ۲9آیۀ ، انفالسورۀ  خداوند متعال در تصریح دارد 

)فرقلاان(  ساختن حلا  از باطلال ای جهت جداوسیلهبرای شما ، خدا بپرهیزید )مخالفت فرمان(از 
و معرفلات خلاوب از بلاد  سلابب شلاناختکنلاد کلاه تقلاوا بیان می ه، به صراحت،. این آییمدهمی قرار
قلاوای ادراکلای انسلاان تلاأثیر منفلای  دردر کنار عوامل اجتملااعی و محیطلای شرور اختقی . شودمی

کلاه  گویلادخصلاوص می در ایلان طباطبایی عتمه. دنکنمیایجاد و در شناخت آدمی اختتل  دارند
هلار . نلاداگونلااگون، گلاذاردل ذهنی و خارجی در ادراف و آگاهی اثلار میمها به این دلیل که عوافهم

دیگلالاری متفلالااو  بلالاا  کنلالاد کلالاهداوری میی اگونلالاهبه ای از تصلالاور و تصلالادی  را دارد وفلالاردی گونلالاه
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هلاای ایلان اخلاتتف درف متنهلای بلاه اخلاتتف در خل . حتی در اصول اساسی اسلاتم  بود خواهد
 کلاه آنجلاا ، ازالبتلاه. شلاودمی )اعلام از ملکلاا  نیکلاو و ملکلاا  ناپسلاند(نفسانی و صفا  بلااطنی 

 اییم که فلاردی منصلاف داوری ذهنلایکناذعان می، دهندمی تأثیر قرار تحت استعدادهایی ذهنی را
متفلااو  بلاا  فهلام اینهلاا بخلااطر مسلاائل بلااطنی و اختقلای. فردی متعصب و عجول داردمتفاو  با 

 . (1۲8 ص، ۴ ج، 13۶۴، طباطبایی عتمه) دیگران است
ه  و بر معرفت کلاه ویژگلایاند ارتباط و رذایل با قوای نفسانی در فضایل ،عتمه منظر از قللاه عاقلاو 

ه . 1: نلاداقوای افعال ارادی نفس سلاه قسلام ،ایشان نظر از. است نیز اثر دارند شلاهویه بلاه منظلاور قلاو 
ه . ۲  منفعت جلب ه  . 3  غضبیه برای دفع ضررقو  فکریلاه مربلاوط بلاه تصلاور و تصلادی  فکلاری و  قو 
موجلاب  )خلاوب یلاا بلاد(تکرار هر عمللای  با توجه به آنکه. (1۲8 ص، 13۶۴، طباطبایی عتمه) دلیل اقامه  

، خلاویش سلانخ مطاب  بلاا ارتکاب شرور اختقی، شودراسخ در نفس می پدید آمدن خُل  و صفتی
گردد و حتی همان صفت موجب پدید آملادن گناهلاان دیگلاری موجب ویژگی و وصفی در نفس می

، ۲ ج، 13۶۴، طباطبلاایی عتملاه) خواهلاد شلاد ای بلارای نفلاسشود و به مرور زملاان متضلامن ویژگلایمی
ها در فهلالام و درف در مقتضلالای اخلالاتتف بلالاین انسلالاان :فرمایلالادعتملالاه در جلالاای دیگلالار می. (۵0ص

گلاردد  یلاا بلاه اخلاتتف اختق و مسائل اجتماعی به چند چیز بر می، نفس ، یعنی معرفت  خودشان
ثر بسیاری در عللاوم و معلاارف انسلاانی ایجلااد آنها ا  زیرا گرددمیاختق نفسانی و صفا  باطنی بر

یلاا بلاه ، دریافت انسان منصف با انسان متعصب و عجول از وقایع متفاو  است   چه اینکهکنندمی
 فعل مخالف حلا  ماننلاد معاصلای در شلاناخت اثلار دارنلاد یلاااینکه  گردد  چهمیاختتف اعمال بر

 . (1۲9۔1۲8 ص، ۴ ج، ق1۴17، طباطبایی عتمه)گردد می به عوامل خارجی مانند دوری راه براینکه 

  یحضور  شناختشرور اخلاقی بر  ریتأث

دانلاد  هلام را بلار هلار دو نلاوع شلاناخت اثرگلاذار می شناختی غیرخلقیا  و عوامل  طباطبایی عتمه
شرور اختقی یا رذائل بلار شلاناخت حضلاوری انسلاان او،  نظر از. شناخت حضوری و هم حصولی

، حضور معلوم نلازد علاالم اسلات، حضوری که علم آنجا از. گذاردخویش و انسان از خدا اثر می از
ع یکلای از انلاوا. اسلات تضلاعیف و تشلادید قابلال، اما در آن معنایی ندارد (خطا) تطاب  عدم و تطاب 

 چلاه الشافعلا اثلار در انسلااناینکلاه  بلاه بسلاتهایلان عللام . به خویش است انسانعلم ، حضوری لمع
عنلاوان  بلاه ارتکاب شرور اختقلای. کندتغییر می استمند بهره، یوجودشد    چه از و افتهی یتیهو
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فراط از که یعامل  حاللات رسلاوخ موجلاب آن تکرار و شودیم منبعث شهو  و غضب در  یتفر ای ا 
 بلاه ،روایلان از .دهدمی قرار آن زاتر نازل ، بلکهمیبها زمره   از را انسان، گرددیم نفس در یاعتدال غیر

 نیچنلا شلاود ملای فیتضلاع و تنلاازل دچلاار زیلان شیخلاو از انسلاان یحضلاور شناخت اندازه همان
گاه فاقد یحت یشخص وجلاودی  نظلار از شده و شتنیخو از حضوری علم به نسبت توجه و یخودآ

ل می  بلادن و تلان نیهملا ار خلاود ،جلاهینت در .شود اشتباه دچار خود به علم ریتفس در شود ودچار تنز 
 دهلاد  یلاتطب آن  مطلاابَ  بلاه را خلاود به حضوری علم از یحصول شناخت تواندینم و داندیم یماد

 . (180۔178ص، ۶ ج، ق1۴17، طباطبایی عتمه)
 معللاوم صلاور  شلادن لیلازارا  «انینس» یاصل یمعنا، حشرسورۀ  19آیۀ  لیذ، طباطبایی عتمه

رفتلاه  کلاار به اعراض وگردانی روی مطل  در و شده داده توسعه آن استعمال که در خواندمی نفس از
 در  زیلارا شلاده اسلات انیلاب خود از یفراموش موجب خدا ازگردانی رویشریفه،  آیۀدر ، یعنی است

 یسرشلات حاجلات و فقلار، ابلادیملای بلاروز یتعلاال یبلاار بلاه نسبت انیعص در که خدا از عراضا   اثر
 پنلاداردملای مسلاتقل یموجود را خود و برده ادی از، است مرتب  خداوند یذات صفا  با که را شیخو

 نادرسلات پنلادار بلاا یحلاال نیچن در و داندیم خود آن از را نفس کمال گرید و علم قدر ، ا یح و
 هیلاتک برخلاود خداونلاد بلار اعتملااد یجلاا به یمعاص ارتکاب از یناش یوجود ضعف اثر در خود از

 . (۲۲0۔۲18 ص، 19 ج، ق1۴17، طباطبایی مهعت) کندمی

از خداونلاد متعلاال بلاه نحلاو شلاناختی  دیگر خلقیا  و ارتکاب شرورهای اختقلای بلار سویی از
که انسلاان جلادا از  این باورندعتمه در این باره بر . شود نیز اثر داردحضوری برای انسان حاصل می

بلاه خداونلاد متعلاال بلاه نحلاو ، آوردملایدسلات  به تدلال و نظربه پروردگار که از راه اس حصولی علم
اینکلاه  مگلار ،حجابی آن را بپوشاند و غفلتلای ملاانع آن شلاوداینکه  بدون  وجدانی علم و آگاهی دارد

فرد به نفس و معاصی اشتغال یابلاد کلاه در آن صلاور  از املاری موجلاود و مشلاهود ماننلاد خداونلاد 
 . (240ص، 8 ج، ق1۴17، طباطبایی عتمه) شودغفلت حاصل می

 بر شناخت حصولی فضایل تأثیر کسب

اند و بلارای حصلاول آنهلاا نیلااز بلاه تلاذکر و یلاادآوری ضمنی این نظر را که علوم فطری طور بهعتمه 
، است که افتطلاون عنلاوان کلارده اسلات «تذکر» کند که این همان نظریه  پذیرد و اشاره میمی، دارد

روحلای نائلال شلاود و  فضلاایل و های نفسانی جلادا شلاود بلاه تقلاوی  اگر انسان از هوسینکه ا بر بنیم



 

 
 

می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

پژو 
شی

ه
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

    |   ی
شم 

ل ش
سا

  |   
ماره

ش
 

ارم 
چه

  |    
ان 

مست
ز

۱۴
۰۲

  

۵۶ 
 

 . (2٦1 ص، ۵ ج، ق1417، طباطبایی عتمه) یابدحقیقت را می، سپس به نفس خویش رجوع کند
تقوا و دینداری فطری فرد را شرط لازم برای استقامت شلاناخت عقللای ذکلار  گرید یجا در ایشان

دارد از قلاوای شلاناختی  به این معنا کلاه عقلال کلاه نقلاش. (311ص، ۵ ج، ق1417، طباطبایی عتمه) دانهکرد
فراط با این توضیح که، شودمی متأثردیگر شهوی و غضبی  و تفری  قوای غضلابیه و شلاهویه سلابب  ا 

فتلاه و عقلال کلاارکرد قلاوا اسلات از میلاان ر وسلا  حلاد   آنها بر عقل شده و تقوا که هملاان  شدن حاکم
 تلاوانیملا نتیجلاه، . در(2٦9۔2٦7 ص، ۵ ج، ق1417، طباطبلاایی عتمه) دهددرست خویش را از دست می

، ۵ ج، ق1417، طباطبلاایی عتملاه) یمنطقلا تفکلار برابر در یراه نه و دانست حیصح تعقل شرط را «تقوا»
کلاارگیری  بلاهدرست از تقوا و اعتدال در  استفاده  ، رذائل در برابرسد محکم  ،در نگاه ایشان. (۲70ص

هلار چقلادر آدملای  ،رواین از .بر قوای ادراکی انسان تأثیر نگذاردرذائل اختقی  تا، است قوای نفس
، درف او نسلابت بلاه مسلاائل اسلات و تری در نفس و روح برخورداراز مرتبه کامل، دور باشدرذائل از 

گاهانهتر قوی فراط رذائل اختقی که از. تر خواهد بودو آ وجلاود  بلاه یا تفری  قوای غضبیه و شلاهویه ا 
تر از حیوانلاا  حیوانلاا  و حتلای پلااییندر زملارۀ سلاقوط آدملای سلابب  ،در صور  تکلارار ،دنآیمی
ل در آن صور  درف و شناخت آدمی از خویش متناسب با آن حالت، دنشومی کنلاد و پیلادا ملای تنز 
دچلاار ، آن مرتکلاب رذایلال اختقلای شلاودتبَلاع  بلاه آدمی دلبسته به دنیا و متعلقا  آن باشد وچه  هر

ضلاعف ، نهایلات درنسبت بلاه خویشلاتن و  حضوری علمتضعیف ، آگاهی از خویش عدم جهل و
 . (۲19 ص، 19 ج، ق1417، طباطبایی عتمه) شودوجودی می

شلاود انسلاان از ملایسلابب  رعایت اختق عدم یان این مطلب است کهبدنبال  به عتمه، واقع در
تلاا ، به شناخت و معرفت درست و کلاافی از خداونلاد نرسلاد رو،همین ازو  ذکر و یاد خدا غافل شود

 . (18۔۴ ص، 1388، مهری) کندمی ها را در خودفراموشی رهاجایی که خداوند نیز این گونه انسان

 طباطبایی علامه نظر عملی از عقل لاقی برتأثیر شرور اخ

حکلام ، در ملاواردی کلاه انسلاان. دنگذارنیز اثر میعملی  عقل برشرور اختقی افزون بر عقل نظری 
ه   تأثیرتحت ، واقع در، دهدرا ترجیح میعملی  عقل مخالف را  حسلان آن، غضلابیه و یلاا شلاهویه قلاو 

 دهلاد و مطلااب را انجام می عمل کرده و آنآن وجوب  به حکم، شهمین پذیر اساس برو کرده  قبول
ایلان ارتکلااب . (17۶، 13۶ ص، 13۶۲، طباطبلاایی عتملاه) کنلادرفتلاار می، با حکم مخلاالف عقلال عمللای

خلاتف  بلار عملال تکلارار در اثلار، املاا پذیردو بدی صور  میخوبی به با علم چه اگراختقی  ضد
دیگلار ، که حتلای عقلال عمللایای گونهبه، شودمی ملکه در نفس عمل ناپسند، قل عملیمقتضای ع
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ایلان تلاا جلاایی . شلاماردوجه قبیح و زشلات نمیرا به هیچ کند و آننمی علیه آن عمل ناپسند حکمی
، دباشلا داشلاته اسلاتعملی  عقل تواند تصویری از عمل نیکی که مطاب  بانمی رود که فردپیش می

اگلار حاللات ، بلادین سلاان. آوردملای در برخی مواقع آن عمل خوب را قبیح و زشت به حسلااب بلکه
فراط اعتدال بین قوای نفس از بین برود و حالتی ی یا تفریطلای بلاین قلاوای شلاهویه و غضلابیه ایجلااد ا 

نملای بلاین قلاوا شود و یا به دلیلال نداشلاتن اعتلادالتصویری از اعمال نیک در ذهن ایجاد نمی، شود
 زمینلاه  رو، ایلان از، فلاراهم سلاازد ایجاد فضایل و حسنا  و یا تحصیل رذایل و گناهلاان را تواند زمینه  

یقلااً هَلادَی وَ »آیلاۀ  چنانکلاه در. مناسلاب را بلاه هملاراه داردهای اختتل در شناخت اختق و رفتار فَر 
خَ  هُمُ اتَّ نَّ تَلَةُ إ  مُ الضَّ ه 

یقاً حَ َّ عَلَی  تَلادُونَ فَر  هُلام  مُه  سَلابُونَ أَنَّ لاه  وَ یَح  لان  دُون  اللَّ یَاءَ م  ل  ینَ أَو  یَاط    «ذُوا الشَّ
از شلایطان ، واقلاع در ،انلادگرفته قرارقوای خود  تأثیر اشخاصی که تحتبینیم می ،(30آیۀ ، اعراف سوره  )

 شلادن از خلادا و نزدیلاک دنش و این دور اندو از معرفت و شناخت خداوند دور شدهاند تبعیت کرده
 . (7۴ ص، 8 ج، 13۶۴، طباطبایی عتمه) معصیت است ارتکابه  به شیطان به واسط

تعقلال و تفکلار ، اختقلای فضایل التزام به، تقوا وسیله   به رااین تأثیرا  منفی توان زنجیره می، البته
بلار ، و دوری از گنلااه داشلاتن تقلاوا ،مثلاال بلارای. شلاتو باور به مبانی دینی قطع کرد و به معرفت بازگ

 و بلاه بیلاان دیگلار، اثرا  مثبتلای دارد حوزه این در بر کسب اعتدال عقلو  عمل کارکرد عقل در حوزه  
، تلاأثیر شلاودمی ناشلای و گنلااه نکلاردنعملی  عقل از تقوا و التزام بهکه  غضبی و شهوی اعتدال قوای

بلار کلاارکرد عقلال  آن، تبَلاع به و دارد عمل ایل اختقی و اعتدال عقل در حوزه  فضبر کسب  میمستقی
 التلازام بلاه عقلال عمللای عدم و گناه ،در مقابل. گذاردمیو فهم شخص متقی در این حیطه أثر مثبت 

 اعتلادال عقلال در حلاوزه   علادمسبب ، و شهوی است خوردن عدالت در توان غضبی عامل بر هم که
، )خطلاا نادرسلات عقلال کلاارکرد ،دچلاار رذایلال عقتنلای شلاده و در نتیجلاه، کارو گناه ودشمیعمل 

زوال و ، محرومیلات از دسلاتیابی بلاه معرفلات. شلاودگیر او میگریبلاان فهلام و کُنلادی در فهلام( عدم
ه  ، در ایلان حاللات. وارونگی آن از آثار سوء و تبعا  منفی گناه است ایگلااه واهملاه و خیلاال در ج قلاو 

موهلاوم و خیلاالی را ، و املار باطلال شلاودبینشی می مغالطه   و گرفتار و آدمی دچار گیرندمی قرارعقل 
 . انگارد که این همان وارونگی شناخت استح  می

 حقیقت معرفت در نگاه ویلیام جیمز 

 اسلات کلاه بلاه عنلاوان ییکلاایآمر پزشلاک و شلاناسروان، لسلاوفیف (1910– 18۴۲) 1ملازیج امیلیو
                                                
1. William James 
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 ی بلاهفارسلا زبان در رااو  سمیپراگمات فلسفه. شودشناخته می 1سمیپراگمات و فلسفه   مکتب گذارانیبن
 یلاک پراگماتیسلات تردقیلا  عبار  به ولی ،اندکرده ترجمه «عمل به دادن اصالت» ای «ییگراعمل»

 گفتلاه یزیلاچ بلاه قلاتیحق او، نظلار از. ددانیم هیقض ای امر کی «بودن سودمند» در را قتیحق منشأ
 توانلادینملا سلاتین «سلاودمند» کلاه یزیچ و بر این اساس، باشد «یعمل» ای «سودمند» که شودیم
، باشلاد ی ثابلات و ذاتلایقتلایحق کشف دینبا ما هدف بودند معتقد هاستیپراگمات. باشد «قتیحق»

 اسلات  قلاتیحق و آنبلاودن  حیصح نشانه ،برساند را خود منفعت و یسودمند امری که نیهم بلکه
، اسلات سلاودمند ملاا یبلارا عمتً  نیا، میزنینم دست است سوزنده که دا  غالذ به یوقت برای مثال،

گرایی به این معنا کلاه حقیقتلای عینلای گرایی یا جوهرحقیقت ذا  ،جیمز نظر از. است قتیحق پس
ترین عاقلالاو،  نظلار از، مطلارح نیسلات، باشلاد داشته در خارج به نحو ثابت برای تمام اعصار وجود

کلاه در آینلاده  ، آمادگی پذیرش این املار را دارنلادکنندافراد هم که همیشه استدلالی به قضایا نگاه می
 ریو اثلار بهتلااسلات تر چیزی کلاه مفیلاد ، تغییر دهد و آن را باپندارندعلم چیزی را که الان ثابت می

 :کندریح میاو تص. (James, 1909, p. 24) جایگزین کند ،دارد
 کیلا در کلاه یتیخاصلا هملاان. سلاتین یضلارور مطلقلااً ، زیلاچ چیه یبرا یتیخاص چیه

 اریبسلا یژگلایو کی به گرید یتیموقع در، شودمی ظاهر زیچ کی جوهرعنوان  به تیموقع
 . (Goodman, 2024) شودمی لیتبد یضرور غیر

 م منتشلار شلاد و سلاپس1879ار در بلانخستین  که برای 2«احساس عقتنیت» در مقاله   ویلیام جیمز
بلاه  1897در  3«پسلانداراده معطوف به باور و مقالا  دیگر در فلسفه عامه»معروفش با نام  در مقاله  

گویلاد کلاه عقتنیلات گاه کامتً نمیهیچ چه او اگراشاره کرده است.  اششناخت عطف نظریه   طانق
« نشلاان» -ای از احساسلاا  مجموعلاه، واقع در - معتقد است که احساس، اما یک احساس است

های ذهنلای خاصلای هر چیز دیگری را بلاا نشلاانه، طور که فیلسوفهمان ،جیمز نظر از. اندعقتنیت
، یابلاد]احساسلاا   را می های عقتنیلاتقتلای نشلاانهو دهلادگذارنلاد تشلاخیص میکه بر او اثر می

، احسلااس شلادید  راحتلای»از  عبارتنلاد هااین نشلاانه. تواند نتیجه بگیرد که عقتنیت را یافته استمی
 دهد که عنصلار عمللای بلاودناش را به این اختصاص میجیمز بخش دوم مقاله. «آرامش و آسودگی

لاال  هلاایانگیزه»تصلاوری کلاه او،  نظلار از، برای عقتنیت باید در نظر گرفته شلاود )مفید بودن( را فع 
                                                
1. pragmatism 

2. “The Sentiment of Rationality”  
3. “The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy” 
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، کنلادهایش بلارآورده میشلاناختی را بهتلار از بلادیلو احساسا  زیباییها میلدیگر  یا، کندبیدار می
 . (Goodman, 2024) «تر است و به شایستگی برتر از دیگر تصورا  استتصوری عقتنی

 منابع شناخت

 امیلالیو و 1رسیلاپ. (۴۲ص، 1137، ملازیج) اسلات یبشلار معرفت ابزار نیرتریفراگ «حس» جیمز نظر از
 یبلارا یقیحقلاا معتقدنلاد و دانسلاته معرفت کسب منبع تنها ، بلکهفراگیرترینتنها نه ار «حس» مزیج

 و رسیلاپ چلاون ییهلااسلاتیپراگمات. باشلاند یعملۀ تجرب و حس قابل که است شناخت قابل انسان
افاضلاه منبلاع کیلاعنلاوان  بلاه را عقلاما ، اندگفته سخن یعقتن معرفت باب در گرچه مزیج امیلیو

 کلاه نیلاا نلاه، باشلاد تجربه و حس خدمت در که دارند قبول را یتیعقتن تنها و رفتهینپذ معرفت کننده  
 حاصلال شلاد انیلاب آنچلاه از. (313 ص، 1389، دورانلات) کنلاد یتئور ارائه و بوده زامعرفتنفسه  فی خود

لای  ا یلاتجرب از حاصلال اطتعا  حفظ منبع تنها، یستیپراگمات معرفت در عقل که شودیم  وحس 
 جلاادیا انسلاان یبلارا مسلاتقل یمعرفتلا منبلاع کیلاعنلاوان  به خود که نیا نه  آیدمی حساب به یعمل

 . کند معرفت

  شناخت قلمرو
 رفتلاهیپذ را علاهیالطب ملااوراء عالم وجوداینکه  با مزیج. تابعی از منابع شناخت است ،قلمرو شناخت

 ملان یذاتلاۀ ریلاخم» :دیگویم خوددربارۀ  یعرفانآمیز اماحتر حالا  با ینید تج به انناع کتاب در و
 بلاهجلاوهری  شلاناخت کلاه اسلات معتقلادو  «اسلات وابسته یروحان التذاذا  به کامل طور به تقریباً 

ر  انسان یبرا یعالم نیچن  و علاتیطب علاالم بلاه محلادود را انسان شناخت قلمروزیرا او   ستینمیس 
ویلیلالاام جیملالاز ضلالامن انتقلالااد از . (James, 2002, pp. 86-88) سلالاتا دانسلالاته یعمللالا تجربلالاه وهیشلالا

توسلال  :گویلادملای، محدود بلاه طبیعلات اسلات و با تأکید به این که شناخت انسان استمی فتسفۀ
، عقل وجلاود مطللا ، خداوند چون هاییاسمگرفتن  بعدالطبیعه و در اختیار فیلسوفان استمی به ما

است و چنین رویکردی به شناخت و حقیقلات آنهلاا را در پایلاان تحقیلا  و صرفاً برای کسب آرامش 
 هلااییتوانیلاد بلاه هلایچ یلاک از چنلاین واژهدر روش پراگماتیکی شما نملای، اما دهدمی قرارپژوهش 

                                                
1. C. S. Peirce 
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کشلاید و در ببایلاد از هلار واژه ارزش عمللای آن را بیلارون  ، بلکلاهپایان تحقی  خلاود بنگریلادعنوان  به
 . (James, 1907, p. 579) بیاندازیدکار مسیر تجربه به 

أمین ای کلاه بلاه تلاگوید که او حاضر است از هر نظریلاهجیمز میویلیام برتراند راسل در توصیف 
 ای چنلالاین کلالاارکردیاگلالار نظریلالاهاو،  نظلالار از. طرفلالاداری کنلالادتقلالاوا و سلالاعاد  ملالاردم منجلالار شلالاود، 

بلاار نخسلاتین – ز اذعلاان داردکلاه جیملا گونلاههمان -اصل پراگماتسم . است« صحیح» باشد داشته
 ،بلاه وضلاوح برسلایمء شی   در افکار خود راجع به یکآنکه  توس  پیرس مطرح شد که قائل بود برای

از اینجاسلات کلاه نظریلاه در نگلااه . مترتب استء شی   عملی بر آن قابل کافی است ببینیم چه اثرا 
یلاک اندیشلاه ملاادامی » :گویدمیصراحت،  به او. های ذهنیمسئله حل راه نه  جیمز ابزار کار است

تملاام »کنلاد کلاه اشلااره می نهایلات، در. «صلاحیح اسلات، که اعتقاد به آن برای زندگی ما مفید باشد
 در و «دارد بلاه آنچلاه فایلادهکلاردن  ی حقیقت جلازو اجبلاار ماسلات بلاه عملالوجوجستاجبار ما به 

ین تروسلایع فرضیه خلادا اگلار بلاه» کند کهاشاره می ،راندپراگماتیسم و دین سخن میکه دربارۀ  آنجا
 به استناد دلایلی کلاه تجربلاه دینلای»و « صحیح است، رضایت بخش عمل کند طور بهمعنای کتم 

تلار وجلاود دارنلاد و طبلا  های علاالیتوانیم معتقد شلاویم کلاه قلادر میخوبی به، دهدمیدست  به
 . «جهان هستندمشیا  کامل و مطلوبی نظیر مشیا  خود ما در کار نجا  بخشیدن 

 ،این نظریلاه اگلار مفیلاد نباشلاداز جمله اینکه خود  به این نظریه وارد کرده است،راسل اشکالاتی 
اثرا  ایلان یلاا آن نظریلاه ، بو  چه چیزی خوب است، باید بدانیم که الفاینکه  دو. نادرست است

 تلاا  زیلارا اشلایم بلادانیمچیزی حکم کرده ب« صحت»بر پیش از آنکه  چیست؟ و این مطالب را باید
، )راسلال آن فرض آن است که چیزی صلاحیح نیسلات و ایلان بسلایار بغلارنر و پیچیلاده اسلاتپیش از 

 . (۶07۔۶0۶ ص، 1388
معتقلاد اسلات کلاه معرفلات و شلاناخت  وللای ،با وجود این که عالم ماوراء الطبیعه را قبول دارد او

ر  چنین عالمی برای انسان  او این نتیجلاه را از راه تحقیقلاا  تجربلای. (8۶ ص، 1398، )جیمزنیست میس 
. انسلالاان در علالاالم طبیعلالات اسلالاتبلالاودن  جیملالاز محلالادوده  دلیلالال ایلالان گفتلالا. آورده اسلالاتدسلالات  بلالاه
 ازتنهلاا  للایو ،قلمرو شناخت و معرفت گسترده است و محدود به عالم طبیعت نیسلاتکه  حالی در

در  یملاذهب انسلاان. دنلاه ملاوارد نقشلای ندارو در بقیلا کرد استفادهدر محسوسا   توانیابزار حس م
لای غالبلااً ادراکلاا و  گیردمی شناخت جهان و مذهب از حس بهره  یهلاایداور نلاهیو زم هیلاپا ،حس 

یصلافا  و افعلاال او بهلاره گرفتلاه ملا، همچنانکه از خرد در شناخت خلادا، ندسازیعقل و خرد را م
 تبلارمع قلاتید نافلاذ بلاوده و در کشلاف حقخلاو یسلاه راه در جلاا نیلااز ا کیهر  یدستاوردها و شود
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دانلاد و بلار ایلان عقیلاده این در حالی است که جیمز عقل را زیر مجموعه حلاس و تجربلاه میاست. 
بلادون شلاناختی  آیلاد و اگلار معرفلات ومیدست  به است که معرفت و شناخت از طری  حس  جازم

تجربلاه تنهلاا راه شلاناخت و رو، ایلان از، همراه بلاا شلاک و تردیلاد اسلات، آیددست  به حس و تجربه
ل ایشان معرفلات و شلاناخت را، واقع در .(۴0ص، 1371، )جیمز معرفت حقیقی است داده و خلاادم  تنلاز 

همچنین بر این عقیلاده اسلات کلاه در علاالم او . (313ص، 1389، )دورانتهای انسانی کرده است رغبت
احساس آراملاش وجلاود تنها …  و جود مطل و عقل، یمانا، خدا چون هاییطبیعت و همچنین واژه

برای اثبا  آنها نیاز به حس و تجربه است و ارزش عملی آنلاان اسلات کلاه بایلاد اثبلاا  شلاود  و دارد
توان به شناخت و حقیقت رسلاید کلاه بتلاوان از دیدگاه جیمز زمانی می . بنابراین،(۵۶ ص، 1371، )جیمز

شلاک و تردیلاد بلاا هلاای دیگلار هملاراه آورد و ابلازار و راهدسلات  به تجربه حس وبا  ارزش عملی آن را
 . حس و تجربه است که جازم خواهد بودوسیله  به این کسب معرفت و است

 مزیج امیلیو دگاهیاز د شناخت اخلاق در اثرگذاری

 نقش احساسات در شناخت

خود دارد کلاه بلاا  باطندر  قییهای عمو خواستهعتئ  ، نیازها، تمایت ، انسان، طب  دیدگاه جیمز
 ییهلااانسلاان سلارنخ د یآنمی درعقل  در اختیارتنها  قتیحق ثیح نیدارند و از ا ییهمسو یتواقع

 نلاییعقللای و شلاواهد ع لیلاآنجا که دلا. ابدیخود ب رادیا۔تواند در سرشت عاطفی را می قتیاز حق
ی  طور بهرا  دگاهییتوانند دنمی بلار مبلاانی  هیلاتلاوان بلاا تکنمی آن موضوعدربارۀ  کنند و تیحماجد 

 اهلادافو  نیازهلاا، تملاایت که به  میح  دار، و اختق باورمعرفتی  لحاظ به، گرفت میعقلی تصم
کننلاد  ریلادرگ اءیاشلا قلاتیحق تیلاتواننلاد ملاا را بلاا ماهآنهلاا ملایکلاه نای و با اعتماد به میخود توجه کن

انسلاان  ژرف هلاایحاجتاز  کلاییبلاه فعلال معنلاادار را  احتیاج، مزیج امیلیو. میریرا بپذ ارشادشان
نسلابت بلاه بینانلاه واقعنظر  کیبخواهد  نظریکه اگر  معتقد است ،اساس نیکند و بر هممعرفی می
 دیلابا علملایو  اختقلای لحلااظ تنها بلاهنلاه عنلایی، ردیلابگ دهیلاانسلاان را ناد ازیلان نیا دینبا، عالم باشد

 ثیلااز ح صلاولاا بلکلاه، دهلادمی قلارارانسان را به معنا ملاورد توجلاه احتیاج  که رفتیرا پذ اهیدگید
گلااه  هلار کلاه معتقلاد اسلات ، اوطب  این مبنا. تر استقبول قابل تر وعقتنی نظری نیچن زیمعرفتی ن
ملاز یج کوشلاش. رفتیتلاوان آن را پلاذنملای ،کند منکوب انسان را نیید عییهای طبکشش دیدگاهی

هلاای و کشلاش ازهلاایرا کلاه ن اعتقلااداتی دیلاو با میمهم است که ما عقتً ح  دار نیا دادن برای نشان
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 نیچنلا. (7 ص، 1371، )جیملاز میریبپلاذ، دسلاازیم بلارآوردهارادی ملاا را  ۔عاطفی  جنبهمربوط به   یعم
رسلاد وجلاود که به نظر می -ما را  عاطفی و ارادی و حوزه واقعیت انیتواند گسستگی ممی، اعتقادی

 . جبران کند -دارد 
های ارادی و علااطفی را او سلااحت. دارد ، بلااوریاراد ی وعلااطف، یدتیلاسلااحت عق به سه مزیج

توانلاد در هلاای انسلاان ملایو خواسلاته الیلاام اسلات کلاه اعتقلااد ه است و بیشتر بر اینداد قرارمتف 
 از راه تجربلاه و حلاس چلاون های ارادی و علااطفیساحت، یعنی گذار باشندریساحت معرفتی او تأث

های بلاین سلااحت او، واقع در. گذارندنیز اثر میشناختی  بر ساحت معرفتی و، مشاهد هستند قابل
 ی کلاه سلااحت ارادی و علااطفی بلار سلااحت عقیلادتیطلاور به  کندمی قرارمختلف انسان ارتباط بر

لای  گرایانلاه ودیلادگاهی تجربه ، اما چونگذارندمی تأثیر پلاذیرد کلاه سلااحت عقیلادتی نمی ،داردحس 
 . بتواند بر ساحت ارادی و عاطفی اثر بگذارد

ملاا  یکلاه باورهلاا ستین نیچن اذعان کرده است که« اراده معطوف به باور» در مقاله   مزیج امیلیو
ملاا در  یوجلاود یهلااسلااحت گریو د یمعرفتریعوامل غ ، بلکهداشته باشند یصرفاً پشتوانه استدلال

، احساسلاا ،  یلاماننلاد عت یعلاوامل. ددارنلا اریبسلا را یما تأث یو ساحت عقتن باورها یریگشکل
کلاه آثلاار  بلار انسلاان رگلاذاریتأث یمعرفتلا ریعوامل غ نیتراز مهم.  … و عش  و نفر ، دهایام، هامیب

دیگلار ، عبلاارتی بلاه. ا ترف افعال اختقی استانجام ی ،است گوناگون انیآن فصل مشترف اد یوضع
پلاذیرد و آن نمی باشلاد، داشلاته واقعیتی که در خارج از انسان وجودعنوان  به ویلیام جیمز حقیقت را

دانلاد و در محی  و دیگر شلارای  انسلاانی می، هامیل، احساسا ، انسان و وابسته به ذهن را برساخته  
بلااوری حقیقلات اسلات و ، یعنلای باورانلاه داردنگلااه عمللای و فایدهتنهلاا  ها همداوری باورباب ارزش

ز بلاود شناسلااینکلاه روان برای باور داشتن بلاا توجلاه بلاه حال، عین در، صادق که مفیدتر باشد ی مبلار 
ملادارف و قلارائن ، گرایی در معرفت که شناخت را وابسته بلاه وجلاود شلاواهدقرینه معتقد است نظریه  

پلاذیرد و بلاود را نمیبنلاد پای دانلاد و کلیفلاورد بلاه آنمی شلادن و معتقد دادن و وافی برای حکم کافی
هلاا را در بلااور داشلاتن هلاا و ارادهترس، روحیا  بلااطنی، مانند احساسا  شناختی غیرنقش عوامل 

 خطیلار، زنلادهعنلای ، یباشد« اصیل»انسان در زمانی که انتخابی او،  نظر از. خواندبسیار پررنگ می
حتی انتخلااب نکلاردن هلام در چنلاین حلاالتی   زیرا ای جز انتخاب نداردچاره ،باشد ناپذیراجتناب و

روانلای  نظلار از هالیام جیمز انسانوینظر  ازدر این چنین حالتی است که . خود نوعی انتخاب است
و  نلادارد وجلاودکافی ، ه میزان لازمدر اکثر مواقع قرائن ب  زیرا مانندمنتظر تکمیل قرائن و شواهد نمی

جیملاز ایلان  نظلار از کننلاد وبلااور را اراده می، عبارتی به. زننددست به انتخاب و باور میرو، همین از
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خلاتف  بلاردین و مقولا  اختقلای . منطقی نیست غیر عقتنی و غیراصتً  باوریکردن  چنین اراده
شرای  انتخابی اصیل در آنها وجلاود دارد و ارادۀ بلااور بلاه نی ، یعدامور فیزیکی از همین دست هستن

ایجلااب ملای ، بلکلاهکنلادملاذمت نمیتنها نه آنها ضروری است و اختق باور چنین اراده و باوری را
 . (James, 1973, pp. 4-6) کند

 لیام جیمزوی نظر ازگناه 

ز در افلارادی کلاه دارای جیملا نظلار از ای اسلات کلاهی یکلای از احساسلاا  منفلایگناهکار احساس
ی دملاآ درونبلاه د باشلای نلایعی املارآنکه  از شو بی دهدیم رخی ندی در بسترهستند و ً « بیمار خود»

ی زیلاگر رای دملاآو  است ختهیمی آدمآسم و روح جبا  گناه ،تیحیسهای مدر آموزه. شودیم مربوط
. دهنلادینشلاان ملا املار نیلاا به یعاد ریغی واکنشخی بر -مزۀ جیدیبه عق - روهمین از. ستین نآ از

آنلاان . داننلادخودشان می آلودگناه   ذا ، کنندیتحمل م هایی را کهمصیبته  هم علتی کسان نیچن
در اینجاسلات . ننلادیبینملا ودشانی خبرای نجات راه چیه و انگارندیم شدگانخودشان را از فراموش

 ای یلاورآملاانیا»ۀ دیلاپد از مزجی. داندمی «یورآنمایا»را  تین وضعای ازیی رها راه گانهی، مزکه جی
روح، نآ  یلااز طر کلاه کنلادملای ادی یلاودجوی شخچرعنوان  به، استی نیدۀ تجربی که نوع «لتبد  
گنلااه ، از دیلاد جیملاز، واقلاع در. رسلاندیملای ودجلاوی چگپلاارکی بهی ودجوی دوپارگ از ماریبی ها

دوباره روند کسلاب معرفلات و ، ایمانه  شود که به وسیلمیموجب وارونگی حقیقت و قطع معرفت 
خلاود را فراملاوش نکننلاد و بلارای نجلاا  خلاود ، آلوداگر افراد گنلااه، البته. افتدشناخت به جریان می

 . (۵۲0ص، 1398، )جیمز کاری بکنند

 لیام جیمزوی نظر ازاخلاق 

و خلاود   2خود  معنلاوی، خود اجتماعی، خود  مادی، داندمی 1خود چهارجیمز انسان را دارای ویلیام 
جیمز آنی اسلات کلاه ملاا در هسلاته درونلای خلاود هسلاتیم و از دو  نظر از خود  معنوی انسان. مح 

، چیزهلالاایی ماننلالاد شخصلالایت. اسلالاتتلالار یلالاا دائمی ترململالاوس )ملالاادی و اجتملالااعی( خلالاود  دیگلالار

                                                
1. Self 

2. Spiritual self 
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جلازء خلاود  معنلاوی  ،کننلادول زنلادگی فلارد تغییلار نمیدر طلامعمولًا  های اصلی و وجدان کهارزش
  اختقلای و مسلاائل فکلاری عمیلا  اسلات، نگری به مسائل معنویخود معنوی شامل درون. هستند

اهلاداف کلاردن  ارضاء و بلارآورده ،جیمز نظر از. از افکار مربوط به حوزه عین تأثیر بگیرداینکه  بدون
هاسلات. های دیگلار خودخواسلاتهکلاردن  تر از برآوردهبخشهای این جنبه از خود رضایتو خواسته

چیلازی ، کنلاد و ملارادش از آناشاره می« من»یا  1جیمز به خود ناب یا من  مح ، در کنار این خود
 از خلاالص ملان   ادراف. کنلادهر شلاخص را تلاأمین می حال و آینده  ، پیوستگی گذشته است که رشته  

گاه اوممد انیجر کی از منسجم یفرد تیهو او معتقلاد اسلات کلاه ایلان وجلاه از . شودیم یناش یآ
نکتلاه مهلام ایلان . گیلاریمروح یا ذهلان در نظلار میعنوان  به وجود هر شخص آن چیزی است که ما

بلاه رصلاد عللام رو، هملاین و ازجوهر و عینی خارجی نیسلات  ناب   این خود   ،جیمز نظر از است که
 . (Pomerleau, 2018) تجربی نخواهد آمد

 خلاتف بلار، اخلاتق فیلسلاوف یلاکعنوان  به قائل است -اختق  فلسفۀ در حوزه   -جیمز ام ویلی
سلااختن  معقلاول بلارای صلارفاً قلاولی، اخلاتق در نهایی حقیقت یافتن امکان   به اعتقاد، شکاف یک

: افزایلادمیدر اداملاه،  و اسلات اختقلای تجربیلاا  تبیین و درف برایفرضی پیش و ما کوشیسخت
، باشلاد انتزاعلای 2«اختقلای دلیل» یک یا خودخوانده قوانین از ایمجموعه تواندنمی ،حقیقت ینا»

 توسلا  کلاه باشلاد داشلاته وجلاود ایعقیلاده شکل به یا، باشد داشته وجود عمل در تواندمیبلکه تنها 
کلاه در  او سلاخنان از دیگلار یکلای درف، توجه به این مقدمه با. است یافتن قابل واقعاً  متفکران برخی

 از بیشلاتر اخلاتق در نهلاایی حقیقلات هلایچ»کلاه  شلاودتر میساده ،دیرسمی نظر به بدو امر عجیب
 «نگویلاد را خلاود حلارف و باشلاد داشته را خود تجربه انسان آخرین که زمانی تا، ندارد وجود فیزیک

(James, 1907, p. 7) 
 تجربیلاا  هملاه کلاه زملاانی تا، است اختقی تحقی  تجربی نتیجه  ، اختقی حقیقت که آنجا از

 از جیملاز، اینجلاا در. نلادارد وجلاود نهلاایی حقیقلات به دستیابی برای راهی، نکنیم کاوش را اختقی
دسلات  بلاه را اختقلای حقیقت توانیممی ما، کندمی استفاده گرایانهعمل ایشیوه به «حقیقت» کلمه
، شناسلایمعرفلات در حقلاای  از برخلای ماننلاد نیلاز اختقی حقیقت .مطل صور   به نهاما ، آوریم

 تغییلار دیگلار عواملال و تجربیا ، اجتماعی فرهنگ، محی  با، است علمی آزمایش و مشاهده ثمره
 از یلاا و نکلارده تأییلاد را اختقلایگرایی نسبی -صراحت  به - جیمز که است ذکر به لازم. کرد خواهد

                                                
1. Pure ego 

2. Moral reason 
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 سلاعیتنهلاا  او، نکلارده اسلات حمایت وابسته است فرهنگ یا جامعه به اختقی قتحقی که ایده این
ملای مطلارح را های خلاودیافتلاه تجربیلاا  که نسبت به هر زمانی داریم نیاز ما که کند تأکید، کندمی

. اسلات تجربیلاا  بازتلااب نتیجلاه هملاه حقیقلات. باشلایم آماده (دانش) حقیقت اصتح برای، کنند
، اختقلای ]ماننلاد خلاوب اصلاطتحا . کندمی رد را نهایی حقیقت یا مطل  حقیقت وعن هر جیمز

لااس  زنلادگی آن در که دنیایی در»  … و باید یا نباید، بد  ربطلای یلاا کلااربرد هلایچ نلادارد، وجلاودحس 
 اختقلای ادراف بلادون اختقلای هاییژگیو اختقدربارۀ  جیمز بحث از، نهایی تحلیل در «ندارند

 اعملاال هملاه آن بلاا بتلاوان که ندارد وجود خیر از مشترکی جوهر هیچ، باشند داشته وجود توانندنمی
 یلاک در. باشلاد ذهنلای عوامل از مستقل تواندنمی اختقی استدلال و قضاو  و کرد مقایسه هم با را

تی  فرض همچنان اگر، کتم . ببلاریم پلای قلایاخت حقیقت به توانیمنمی، باشیم داشته را حقیقتسن 
انسلاان  تجربیلاا  بلار بلاالا از شلاده تحمیل یا متفکر از مستقل معیاری هرگز، حقیقت، جیمز نظر از

 و عتیلا ، ترجیحلاا  بلاا نزدیکلای ارتبلااط کلاه هاسلاتایده از برخلای کیفیلات نلاوعی ، بلکلاهنیست
 ایلاده   این. است تجربیا  با ثثرم برخورد در ما به کمک آن کارکرد ترینمهم و دارد ما هایمسئولیت

 حقیقت جیمز. کنداست که در اینجا هم خودنمایی می حقیقتدربارۀ  او پراگماتیستی نظریه   اصلی
 برای ما جیمز، وظیفه نظر ازکرده است.  تحلیل خود حقیقت گرایانه  عمل نظریه  اساس  بر را اختقی

 ملاا عقلال توسلا  کلاه «تحکلایم» یلاک یلاا ابهلاام از یخلاال فرمان یککه  آنجا ، درحقیقت آوردندست  به
 حقیقلات ،مثلاال بلارایکنلاد.  توجیلاه عالی عملی دلایل با را خود تواندمی، ندارد وجود است شده تحمیل

. (James, 1907, p. 97) اسلات «حیلااتی هایرضلاایتدیگلار  بلاه رسلایدن بلارای مقلادماتی ایوسلایله»
 زملاانی اختقلای حقیقلات بلاه میلال کلاه یلاابیمدرمی ،اختقلای مسلاائل از جیملاز تحلیل به نگاهی با

 اختقلای حقیقلات کلاه امیلادواریم ملاا. باشلاند تضاد در ما مختلف هایخواسته که شودمی برجسته
 کملاک رقیلاب هایخواسلاته به رسیدگی در ما به و باشد اختقی تعارض با مقابله برای ما ابزار بتواند

 کلاه اسلات ایلان اختقی حقیقت اصلی کارکرد که بگوییم داریم ح  ما، زمینه این در، براینبنا. کند
 در حقیقلات ملاورد در جیملاز ادعاهلاای هملاین اسلات کلاه بلاا و کنلاد هماهنلاگ را ما اختقی زندگی

 تقاضلاا ارضلاای صلارفاً  خیر جوهر» که کندمی استدلال جیمز، واقع در. دارد همخوانی پراگماتیسم
هلاای گزاره از ذاتلای بخشلای علااطفی عواملال کلاه کندمی یجیمز یادآور .(James, 1907, p. 8) «است

 و محیطلای سلااختار، فیزیوللاوژیکی سلااختار حتلای، ملاا عتیلا  و ترجیحلاا ، هسلاتند ملاا اختقی
 در. دارنلاد مشلاارکت ملاا اختقیهای قضاو  و اختقی رفتارهای در همه، فرهنگی تاریخ همچنین
 بلاا. کنلایمملای ریسلاک خلاود شخصلایت تمام با، اختقی بانتخا یا اختقی قضاو  هر با مواجهه
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ملای ملاا بلاه جیملاز. کنیمملای توجیه خود اختقی عمل با را خود اختقی ، گزارهاختقی حقیقت به اعتقاد
 . (Zhang, 2021, pp. 1-8 ) اختراع نه و مح  کشف باشد  نه ترکیبی باید اختقی حقیقت که گوید

ا  است که اختق را باید از سه جنبه  ویلیام جیمز بر این باور  جنبلاه روان بررسی کلارد  جنبلاهمجز 
ی/ی، و کیزیمتاف ،یشناخت  ملاا اختقلای هایهای اندیشلاهاز ریشلاه یشناختروان جنبه   1.هنجاری عل 

بایلاد ، بلاد، فلسفی از معنای کلما  اختقی مثل خلاوب جنبه  ، گویدبا نگاه به روان آدمی سخن می
ی یا هنجاری از معیار خلاوبی و بلادی بحلاث می کند و جنبه  ید صحبت میو نبا کنلاد و فیلسلاوف عل 

هم وجدان اختقی باید برای دریافلات خلاوبی ، در نظر جیمز. آوردن آن معیار استدست  پی به در
های زیسته در طول تلااریخ کلاه بلاا توجلاه های ناشی از تجربهو بدی اعمال فرض شود و هم قضاو 

 در حلاوزه  . اسلات گرفتلاه شلاکل … و محلای ، احساسا ، تأثیرا  باورها، دها و فواید اعمالبه پیام
سلاتاید و را می 4اصلال سلاودمندی 3،و جان استوار  میلال 2جرمی بنتام مثابه بهجیمز  ،شناختیروان

رب زیسلالاته و تجلالاا، های ذهنلالایقائلالال اسلالات کلاه ادراکلالاا  اختقلالای همگلالای از ایلاده حلالاال علاین در
 درسلاتی بلاهتجربۀ پیامدها است که ممکن اسلات »: گویدنهایت، می و در احساسا  فاعل متأثرند

متافیزیکی بحث بلار سلار ایلان اسلات کلاه منظلاور از  در حوزه  ، اما 5«به بیاموزد که چه چیزهایی بدند
اگلار ، یعنلای عالم عین نیسلاتند چنین مفاهیمی ذاتی  او،  نظر از. خوب و بد اختقی چیست، واجب
اس  انسان بلاه صلارف  - نباشلادو چلاه چه خلادا باشلاد  او  نظر از. و آگاهی نباشد اینها هم نیستندحس 

زنلاد کلاه اگلار در هسلاتی هلایچ اجزای اختقی چیزی کم ندارد  مثال می نظر از جهان، وجود انسان
« دیلان انسلاانیت»ایلان  و اختق هسلات، چیزی نباشد الا یک صخره که دو نفر روی آن زندگی کنند

 جیملاز سلاوم، ه  در جنب. تواند بسازدمی که دین الهی گونههمان، سازدمی اختق راهای است که پایه
   معیاریدنبال  به

های دیگلاران اگلار خواسلاتاو،  نظلار از، و فصل تعارضا  اختقی استبرای حل 

                                                
1. The casuistic question  

2. Jeremy Bentham 

3. John Stuart Mill 

 نیا آن و دارد وجود شرط و دیق بدون فرمان کی فق »سازگار با اصل سود بنتام و میل اینگونه است:  تعبیر جیمز کامتً . 4
ای که بیشلاترین سلارجمع کللای به گونه  عمل کردن باشیم و دادن یأر لدنبا به، لرز و ترس با، همیشه دیبا ما که است

 یم: کن جادیا، توانیم درف کنیمخیر جهان را که می

“There is but one unconditional commandment,  which is that we should seek ncessantly,  

with fear and trembling,  so to vote and to act as to bring about the very largest total universe 

of good which we can see”. 
5. Experience of consequences may truly teach us what things are wicked 
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ند تکلیلاف اختقلای شلاود تعارضلای ناامیدکننلاده پدیلاد های خودم از خودم بخواهاز من و خواست
ل بلاودن مشلاترف آهدر ایلادتنهلاا  اندل و ثابتی که مطرح کردهآههم معیارهای اید تا کنونخواهد آمد و 

 ماننلاد یزیلاچبلاه کلاار بسلات کلاه گلاویی ای گونلاهبه تلاوانینم را یواحد یانتزاع اصل چیهبودند و 
 . (James, 1891, pp. 3-12) است دیمف واقعاً  و  یدق یعلم اسیمق

 بندیمقایسه و جمع

 : دهدنشان می تحلیل آنچه گذشت
هسلاتند  شلاناختی( غیلارو شلاناختی ) های مختلفانسان دارای ساحتاینکه  هر دو اندیشمند در -

بلار شلاناخت ، مانند احساسلاا  و تجلاارب علااطفی شناختی غیراختق و عوامل اینکه  و نیز در
 . مشترکند، گذارنداثر می

، بلالاا )البتلالاهاختقلالای و الهلالای در منظلالار هلالار دو متفکلالار بامعنلالاا و دارای ارزش اسلالات ، املاور دینلالای -
 . های متفاوتی از ارزش(توجیه

هر دو متفکر ممکن است برای بشر اتفلااق بیافتلاد و دارای اثراتلای واقعلای در  نظر از تجارب دینی -
 . زندگی افراد باشد

شناسی یک مبناگرای رئالیست است  بلاه ایلان معنلاا کلاه قائلال ناختش در حوزه   طباطبایی عتمه -
توانلاد بلاه آن حقلاای  عینلای و می شناسلاا فاعلال   است معرفت و شناخت هم ممکن است و هلام

گلااه شلاود و آنهلاا را روایلات کنلاد بلاه مفلااهیم بلالادیهی  نهایلات درشلاناخت و آگلااهی . خلاارجی آ
ویلیام جیملاز حقیقلات و  قابل،در م، اما ندفرایند شناخت هست کننده  گردد که یقینی و توجیهبرمی

پراگماتیسلام و اصلاالت عملال توصلایه  واقعیتی عینی و ثابت در جهلاان را قبلاول نلادارد و بلار پایلاه  
کند که آنچه برای انسان مفید و دارای کارکرد مثبلات اسلات واقعیلات اسلات و بایلاد از تلاتش می

که هملاواره ملاورد  … و نفس، خدا عدم گرایانه مثل شناخت وجود یاواقعشناختی برای رسیدن به
اند دسلات برداشلات و بلاه ایلان توجلاه داشلات کلاه در کلادام چالش متفکران در نفی و اثبا  بوده

 . شودبیشتر تأمین می حالت منفعت انسان

تواننلاد کاشلاف از کنلاد کلاه میشهود و عقل را از منابع شناخت معرفی می، همو و حسعتمه،  -
ویلیلاام ، املاا دانلادرا برای معرفت شرط لازم می« تطاب  با واقع»، عبارتی به .واقعیت عینی باشند

داند و قائل اسلات حقلاای  بلاا توجلاه بلاه اصلال سلاود و جیمز تنها و تنها تجربه را ابزار شناخت می
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 های زیسلاته فلاردیفایده کلاه بنتلاام و میلال اشلااره داشلاتند از رهگلاذر تجلاارب تلااریخی و تجربلاه
 . آیندمیدست  به

عتمه برای تاریخ و تجارب زیسته افراد و مفید یلاا مفیلاد نبلاودن یلاک بلااور حسلاابی در شلاناخت  -
 . داندزایی میویلیام جیمز اینها را کاشف از سودآوری و منفعت، اما کندنمی باز

 معرفلاتاختقلای هلام در  قائلال اسلات افعلاال اختقلای و غیلار، عتمه با توضیحی کلاه گذشلات -
عتملاه . د و هلام در عقلال نظلاری و عمللاینلاگذارحصلاولی اثلار میعرفلات هم در محضوری و 

تذکر و یادآوری حقلاای  عینلای حقیقت  در داند و فرایند آن راعلوم را فطری می ،افتطون همانند
ویلیلاام جیملاز متعللا  شلاناخت را چیلازی ، املاا خواندمی شناسا فاعل   و واقعی عالم خارج برای

قائل است آنچه حقیقت و واقعیت است این است کلاه چلاه بلااوری  بلکه، داندثابت و عینی نمی
قائلال  رو،و از هملاین های انسان را ارضلاا کنلادها و میلتواند خواستبه نحوی بهتر و مفیدتر می

کلاه شلاناختی باشلایم  دادن تغییلار است همیشه و در هملاه حلاال بایلاد بلاا آغوشلای گشلااده آملااده  
 . تیا نق  شده اس است سودآوری آن کمتر

فراط شرور اختقی را حاصل ،عتمه - بلااور داند و بلار ایلان و تفری  در قوای شهویه یا غضبیه می ا 
فراطچنان اینهاست و وس  حد   است که تقوا  ه  در ،یا تفری  رخ دهلاد چه ا  عقلیلاه کلاه وظیفلاه قلاو 

ر رذائلال اختقلای سلااینکلاه  چلاه. گلاذاردشناخت حقای  را دارد اثر سلاوء می بب ارتکلااب مکلار 
ب  شرور و در نتیجه جهل پیدایش ملکه   ویلیلاام ، املاا شوداختقی میقُبح  و حُسن نسبت بهمرک 

ی ثابلات و وجلادان اختقلای هلااارزش قائل به خود معنوی است که محللای بلارای چه اگرجیمز 
 بلاا احسلااس، نهایلات در شرور اختقلای راپیشتر بیان شد، که  طورحال همان عین ، اما دراست

روانلای در  نظلار از شود فلارداحساسی که سبب می. بیندمساوق می« خودهای بیمار»گناهکاری 
شلاود و بایلاد فلارد آن را بلاا به همین دلیل است که نفی میاساساً  نداشته باشد و قرارحالت نرمال 

ای را فلارض کنیلاد کلاه آثلاار نیلاک گرنه اگر شما گناه یلاا شلارور اختقلای آوری درمان کند وایمان
بایلاد ، البتلاه. کنلادمبانی ویلیام جیملاز آن را ملاذمت نمی، باشد داشته واند برای فرد یا اجتماعتمی

، باوری را بنیلاان نهادنلاداذعان داشت که جیمز همچون بنتام و جان استوار  میل که اصل فایلاده
 رابطلاه بلاا دیگلاران وآنها کلاه در  ویژه به آمادگی پذیرش و ارائه این پاسخ را دارد که شرور اختقی

هم در تجربه تلااریخ بشلار و هلام در تجربلاه جواملاع موجلاود در  چون دهدرخ می زیست محی 
. انلالادملالاذموم و نکوهیده، شلالاوندهای فلالاراوان فلالاردی و اجتملالااعی میضلالاررسلالابب  «دراز ملالاد »
یقلاتحق، شرور اختقی یا فضایل اختقی سود و منفعت را در کلال بلاالا ببرنلاد اگر، روهمین از
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بلاا کارکردهلاای آنهاسلات ، یعنی گذار دیدتوان آنها را در شناخت حقای  اثرمی رو،همین و ازد ان
 . و نبایستهمردود شود یا که حقیقتی باور و بایسته می

 حقلالاای  خلالاارجی را  زیلالارا کنلالادگرایی اختقلالای را رد مینسلالابی طباطبلالاایی، عتملالاه هلالاایدیلالادگاه -
ی در نظر دارد و برای همگان شرور اختقلای و تقلاوا کلاه علاتج آن گرایمبناگروی و واقعاساس  بر

میلاان  ایلان در و ضلاعفچلاه شلاد    اگر، است کیفیت مشابه دارد و فار  از برداشت فاعل است
 نلاایبلار مب  حال آنکلاه یکسانی حقای  اختقی و معرفتی برای فاعل نیستی مناف، اما وجود دارد

گرایی نسلابی ویلاژه و بلاه گراییقبلاول نسلابی، کردهنگرایی نسبی بهی تصریح چه اگر ،ویلیام جیمز
 . استنتاج است قابل گرا دور از ذهن نیست واختقی شخص

گاهانلاه و قهلاری را بلار شلاناخت  شلاناختی غیلارخلقیا  و عواملال گذاری اثر ،عتمه - بیشلاتر غیرآ
، فلاردی تقلاوا پیشلاه کنلاد اگلار شلاود کلاهقرآن معتقد می شریفه  اساس آیۀ  بر ،مثال و برای داندمی

گاهانلاه از عواطلاف ، دهدمی قرار« فرقان»خداوند برای او  در این فرایند فرد در هنگام شلاناخت آ
ه  ای پیشینی همچون تقوا در نتیجه حکلامملکه ، بلکهکندو خلقیا  استفاده نمی عاقللاه دادن قلاو 

در  کلالاه طورهملالاان - ویلیلالاام جیملالاز ، املالااگلالاذارداثلالار می )اعلالام از عقلالال نظلالاری یلالاا عمللالای(فلالارد 
سلات بلااور ابر ایلان  -گیری کرد کلیفورد موضعگرایی در برابر قرینه« اراده معطوف به باور» مقاله  

متعدد هنگامی که قرائن بلاه انلادازه کلاافی و  شناختی غیرها و عوامل ترس، عواطف، که خلقیا 
مسلائله کلاه  آنجلاا دارنلاد دررا وا می شناسلاا فاعلال   وافی وجود نداشلاته باشلاند وارد عملال شلاده و

احسلااس در حقیقلات،  در. دست به انتخلااب بزنلاد، ناپذیر استزنده و اجتناب، انتخابی خطیر
دهنلاد و ایلان فراینلاد سلاوق میکلاردن  اینجا سائ  است و فرد را بلاه سلامت انتخلااب و بلااور پیلادا

گاهانلاه باشلادای انلادازه تلاا یلااکلاامتً  تواندمی برابلار  اسلات کلاه ویلیلاام جیملاز در روهملاین از .آ
چنلاین بلااور ، خوانلاداختقلای می کاملال را غیلارشناختی  باور کلیفورد که باور  فاقد قرائن اختق

دانلاد و آن را خلاتف اخلاتق اختقلای می ، بلکلاهملاذمومتنها نه متأثر از احساسا  و خلقیا  را
 . داندباور نمی

، پیلاامبر، گرایانلاه مفلااهیم دینلای ماننلاد خلاداواقعی و بلاا نگلااهی واقع امیدر نظ طباطبایی عتمه -
 کننلالادهعنصلار وجلاود و تعیین تلارینمهمخداونلاد  او، نظلالار از، کنلادرا معنلاا می … و تقلاوا، نفلاس

های عمیلا  به دلبسلاتگی چه اگرجیمز ، اما تأییدیصور   به ولو  وظایف دینی و اختقی است
نگلالااه  نوشلالاته اسلالات، همچنلالاانکتلالااب  در ایلالان موضلالاوع تجلالاارب دینلالای اذعلالاان دارد و ملالاذهبی و

 ، بلکلاهاین ملاوارد تمرکلاز نلادارد عدم اینها حاکم است و به اصل وجود یا بر همه  او  پراگماتیستی
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فلاار  از   آثار و کارکردهای این مفلااهیم اسلات، فواید، کندمهم است و سفارش میاو  آنچه برای
های بیشتر باید ابتدا مبلاانی اصلالی آنلاان را خواننده برای پژوهشرو، این از. ا نبود واقعی آنهابود ی

بررسلای بلااقی نظلاام  قبول آن پا به ورطلاه   عدم واکاوی کرده و با قبول یا گرایی و پراگماتیسم()واقع
 . فکری آنها بگذارد
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